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 زنمبر تاريكي چنگ مي
    پروين باقريپروين باقريپروين باقريپروين باقري�                                                   

 تكرار شد از تو دوباره شكستنم
 زنمهاي غمت پرسه ميدر كوچه

 سردي نگاهت به استخوانم رسيده است
 زنملرزد و بر تاريكي چنگ ميهايم ميدست

 محسن زارع    ����

 خواستممي
 خاطراتم را  

 در چشمان تو بنويسم        
 اما
 هايتخود را در اشك   

 و در لرزش دستانت       
 ديدم                                           

 و  با خوردن
 آب دهانت                  

 خاطراتم را گم كردم                              

    قبيله
 هدي جوكار    ����

 پيچه باز صداي رود رودمي
 ي بالاي زخميبه شيون خورده

 شمروي دستاي غم تشييع مي
 -خدا هم شاكيه تو اوج اخمي

 تر از افسار قبيلهكه ياغي -
 كوبه به جنگل تگرگشداره مي

 بهاري توي راهه كه سياهه
 زمينم راضيه انگار به مرگش

 خزيده توي لاكش آب چشمه
 دونه كه بي بازگشتهاونم مي

 خبر داره كه اوضاع قبيله
 -به غم پاشيده خون رو بال دشتي

 هاي وحشيكه يادش رفته اين گل -
 كه تو پرچين موهام آرميده

 دو تا دستاي خوبِ مهربونِ
 پر از راز و نيازاي تو چيده

 ها نيستديگه چشمم به راه چشمه
 نديدي دشمني آوارمون كرد

 ثمر بودبي... هاخون دل... من و تو
 قبيله باز همون كه خواس، همون كرد

 سوزم از بس تو تباهيدارم مي
 در و  با دست داسِ خون گرفتم

 بيا آتيش بزن اين خرمنا رو
 بزن تو صورت طاعون گرفتم

NNN 
 مياي و به كمر شالت رو بستي

 واسه پس بردن خاكستر من
 دونه كه اون شالي كه بستيكي مي

 يه روزي بوده دستمال سر من

 وحيد ميرزايي    ����

 در تلاطم بودن
 دهمدستهام را به آسمان مي

 ام راهاي چند سالهو نارنج
 شويمبا آب مي

 تا برق بزند در ماه
 و تبسم نسيم را

 مژده دهم به باد
 با دست نوازشگر باد

 رومدر گهواره از لالايي مادر به خواب مي
 تا سبز كنم در گهواره ديروز را

 و دست دراز كنم براي رنگ
 دوشمهاي آدم شير ميو براي بچه

 )شود(تا صبح 

    شكل گيسوان من
 بخشي زاده    ����

 حلقه هاي دار  را
 به شكل حلقه هاي گيسوان من بباف

 نه شوق رقص مانده در وجود من
 نه شوق راه رفتن و دويدنم 

 به روي نرمباف قالي چمن
 !به من نگاه كن
 شكوه ماندنم 

 رها شده 
 ميان تندباد يك سخن

 كه باز هم
 كه باز هم گلايه مي كند 

 چه كهنه اند غريب واژه هاي شعر من
 تلنگري به من بزن

 !و آب را به روي قامتم بپاش
 جاري است رودخانه ي زمان

 روي شخمزار بيقراري دو گونه ام
 آه را به شكل اشك هاي من بكش 

 و دار را به شكل گيسوان چيده ام بباف
 مرا رها بكن

 رها
 مثل چادري كه باد مي برد

 مثل قاصدك
 كه با هجوم بادها روانه مي شود

 مثل خانه اي كه از تماس لرزش و زمين 
 به گل نشسته است

 

 بباف
 بباف دارهاي سرزمين من

 شكل گيسوان من
 كه سال هاست

 اندرنگ آفتاب را نديده
 

 احمد شاملو    ����

 خواهمتتابانه ميچه بي
 !اي دوريت آزمون تلخ زنده به گوري           
 !كنمتابانه تو را طلب ميچه بي

 بر پشت سمندي
 نوزين: گويي                   

 .كه قرارش نيست
 .اي بيهوده استو فاصله، تجربه

 -. بوي پيرهنت، اينجا و اكنون
 .ها در فاصله، سردندكوه

 دست، در كوچه و بستر
 جويد، حضور مأنوس دست تو را مي                

 .زندو به راه انديشيدن، يأس را، رج مي
  -نجواي انگشتانت، فقط بي
 و جهان از هر سلامي خالي است   

 مهدي اخوان ثالث    ����

 ما چون دو دريچه روبه روي هم
 .آگاه ز هر بگو مگوي هم

 هر روز سلام و پرسش و خنده،
 هر روز قرار روز آينده،

 آه... ي بهشت، اماعمر آينه
 بيش از شب و روز تير و دي كوتاه

 اكنون دل من شكسته و خسته ست،
 ها بسته ستزيرا يكي از دريچه

 نه مهر فسون، نه ماه جادو كرد،
 نفرين به سفر، كه هر چه كرد او كرد


